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شعرقصه

شعر

سلام

خیلی خوشحالم
همه رو دوست دارم

سلام دوستانِ خوب و نازم. سلام بچه های شاد 
و مهربون. حالتون چطوره؟ سالم و سرحال 
و بانشاط هستید؟ حالِ دلتون خوبه؟ حتما 
می‌دونید که تعریف »حال خوب« برای هر 
کسی متفاوته و آدم‌های مختلف، به شکل‌های 
مختلف احساسِ شادی و خوشبختی می‌کنند. 
یکی با داشتنِ اسباب‌بازی‌های بیشتر، یکی 
با خوندنِ کتاب‌های قشنگ، یکی با موفق 
شدن در درس‌ها و گرفتن نمره خوب و یکی 
هم با کمک کردن به بقیه و بخشیدنِ بعضی 
وسایلش به نیازمندها، حالش خوب می‌شه. 
شما چه‌جوری و در چه شرایطی، از تهِ دل 
احساس شادی می‌کنید؟ بهش فکر کنید، 

کشفش کنید و انجامش بدید.

یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبود، جوجه کوچولویی بود به اسم »جیکو«. جیکو عاشق 
پرواز بود. دلش می‎خواست اون‎قدر توی آسمون بالا بره که همه مزرعه رو از اون 
بالا ببینه. اما مامان مرغه و بابا خروسه همیشه به جیکو می‎گفتن: »عزیزم ما نمی‎تونیم 
پرواز کنیم، چون پرهامون خیلی کوچیکه و بدنمون زیادی سنگینه«. جیکو هروقت 
این حرف‌ها رو می‎شنید خیلی غصه می‎خورد. بعد به پرهای قشنگ طلاییش نگاه 
می‌کرد و توی دلش می‎گفت: »بالاخره یه روز پرواز می‎کنم«. جیکو هر روز فکر 
تازه‎ای به سرش می‎زد. یه روز با برگ‌های درخت برای خودش بال‎های بزرگی 
درست کرد اما همین که خواست بپره، بال‎هاش رو باد کند و برد. یه روز تصمیم 
گرفت دیگه دونه نخوره تا بدنش لاغر و سبک بشه و بتونه با پرهای کوچولوش پرواز 
کنه اما زودی گرسنه‌اش شد. خلاصه جیکو برای پرواز کردن هر کاری کرد اما نشد که 
نشد. روزی از روزها، وقتی جیکو حسابی غصه‎دار و ناامید بود، دوست مهربونش یعنی 
کلاغ کوچولو رو دید. کلاغ کوچولو گفت: »جیکو جون چرا ناراحتی؟«، جیکو گفت: 
»من یه آرزوی بزرگ داشتم که بهش نرسیدم. من دلم می‎خواست پرواز کنم«. کلاغ 
کوچولو گفت: »این که کاری نداره. بیا روی پشت من بشین تا با هم بپریم«. جیکو از 

خوشحالی جیغ بلندی کشید و به کمک دوست خوبش به آرزوش رسید.

بچه‌ها! دو سه روز پیش، روز بيست و كيم نوامبر و »روز 
جهاني تلويزيون« بود. جعبه جادويي سرگرم كننده‌اي پر 
از كارتون و سريال و ديدني و شنيدني كه اگه نباشه، ماها 
توي خونه حسابی حوصله‌مون سر مي‌ره. به همین خاطر، 
بايد از آقاي »جان لوگي‌برد« مخترع تلويزيون كي تشكر 
مخصوص بكنيم كه اين اختراع به درد بخور رو به آدم 
هاي دنيا هديه كرد. دوستانِ خوبم! آقاي لوگي‌برد، حدود 
نود سال پيش تلويزيون رو اختراع كرد اما بعد از اون، 
دانشمندان و مخترعان ديگه‌اي هم تكميلش كردند و در 
نهايت، همه ما امروز توي خونه‌هامون تلويزيون داريم و 
چه بزرگ و چه كوچك، چه باریک و چه پهن، اين دستگاه 
هميشه براي ما وقت داره. البته باید حواسمون باشه که به 
اندازه، پای برنامه‌هاش بشینیم و تمام مدت روشن نباشه 
و در کنار تماشای تلویزیون، به درس و ورزش و بازی و 
کمک به مامان و بابا هم برسیــم. بيايید با هم، عكس چند 
تا تلويزيون قديمي و عجيب رو ببینیم. تلويزيون‌هايي كه 

با امروزيا، خيييييلي فرق دارند.

لی لی لی لی حوضک،
سوسکه اومد آب بخوره،

افتاد تو حوضک.
اوّلی گفت: داد و هوار

دومی گفت: نردبون و طناب بيار
سومی گفت: من درازم، طناب و نردبونم

چهارمی گفت: من می‌شينم، براش دعا می‌خونم
انگشت شست خنديد و گفت:

سوسکی خانم پر داره
بچه و شوهر داره

پر می‌زنه از تویِ آب درمی‌آد
نه داد کنيد، نه بيداد

پرَپرَپرَ سوسکه پريد
رفت و به خونه‌ش رسيد!

مصطفی رحماندوست

یک جشن باشکوهه، تو لونه‌ مورچه‌ها
امشب عروسی دارن، با جیغ و دست و هورا

با همدیگه می‌خونن، اون مورچه‌های کوچک
آهای عروس و داماد، »پیوندتون مبارک«

کیک می‌خورن با شادی، مورچه‌های نازنين
کیک عروسیشون هست، یه حبّه قند شیرین

شاعر: عفت زینلی

آوای خوشِ زندگی
زندگي مثل كي پيانوی بزرگه
 كليدهاي سفيد صداي شادي 

و كليدهاي سياه، صداي غصه‌هاي 
ما هستند.

اما كنار هم، آهنگ زيباي زندگي 
رو مي‌سازند.

الهي زندگي تون خوش‌آهنگ باشه 
بچه‌ها!

   به یکی می گن: با »ابریشم« جمله بساز. می گه: هوا ابری شم خوبه!
 

 اولی: چرا ماهی ها نمی تونند حرف بزنند؟
دومی: تو خودت اگه دهنت پر از آب باشه می تونی حرف بزنی؟

 
 اولی: فیلم دیشب رو تا آخر دیدی؟

دومی: آره.
اولی: من خوابم برد. آخرش چی شد؟

دومی: هیچی، تموم شد.
 

پدر: پسرم! با هر کارِ بد تو، یه تار موی من سفید می شه.
پسر: آها! حالا فهمیدم چرا همه موهای بابابزرگ سفیده!

جیکو به آرزوش می‌رسه
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وسایل لازم: پارچه نمدی، دو تکه باریک و یک مستطیل . چوب‌های 
پهن بستنی که توی پلاستیک‌فروشی‌ها موجوده . یک تکه مقوا به شکل 
مستطیل . چسب مایع . قیچی 1. پشت مقوا، چوب‌ها رو مثل شکل، کنار 
هم می‌چسبونیم. 2. پارچه نمدی مستطیل رو، روی ردیف چوب‌ها چسب 
می‌زنیم. 3. چهار قطعه چوب، روی سطح قاب، به عنوان چهار ضلع قابِ 

مستطیل می‌چسبونیم. 4. روی چهارچوب رو با پارچه نمدی می‌پوشونیم. 
5. برای سرِ پا موندنِ قاب، پشتش یه قطعه چوب به عنوان تکیه‌گاه چسب می‌زنیم. قاب 

دست‌ساز شما حاضره. می‌تونید داخلش، یه نقاشی قشنگ یا یه عکس از روی ماهتون قرار بدید.

قاب‌عکس 
دست‌ساز

یادی از بابابزرگ‌ تلویزیون‌ها


